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زندگى مى كردند،  آقاى «اميدوار»  آپارتمان  زوج جوانى كه در مجاورت 
آن چنان  صداى شان  گاهى  و  داشتند  جروبحث  و  بگومگو  هم  با  دائم 
جلب  خود  به  هم  را  «اميدوار»  آقاى  توجه  خواه ناخواه  كه  مى شد  بلند 
مى كرد  به طورى كه مدت ها بود اين زوج، يكى از دغدغه هاى فكرى آقاى 
«اميدوار» شده بودند. هرچند بارها سعى كرده بود  قدم پيش بگذار د، شايد 
كمكى از دستش برآيد اما هميشه اين نگرانى كه مبادا تصور شود به حريم 
خصوصى آنان وارد شده، او را از اين كار بازداشته بود  تا اين كه سرانجام، 

فكرى به ذهنش خطور كرد.
غروب آن روز سرنوشت ساز كه زوج جوان هر دو در منزل بودند، آقاى 
«اميدوار» زنگ درب آنان را فشرد و پس از لحظه اى كوتاه، مرد جوانى 
آقاى  «فرمايشى  داريد؟»  پرسيد:  تعجب  با  و  گشود  به آرامى   را  درب 
«اميدوار» در حالى كه تبسمى بر لب داشت، پاسخ داد: «لطفاًً مرا ببخشيد. 
با شما  آشنايى  افتخار  تاكنون  و  ديواربه ديوار شما هستم  من همسايه ى 
يكى  نويسنده ى  من  راستش  ديده ام.  را  شما  دورادور،  اما  نداشته ام  را 
گاهى  راستا،  اين  در  و  مى نويسم  اجتماعى  مطالب  و  هستم  نشريات  از 
لازم مى آيد از نظر ديگران درجهت تكميل مقالات، كمك بگيرم. اين بار 
قصد دارم در مورد «زندگى» بنويسم و بسيار خوشحال مى شوم از نظرات 
البته به خوبى  شما زوج جوان در مورد «زندگى و مفهوم آن» بهره ببرم. 
مى دانم كه شايد مشغله هاى زندگى، فرصت چندانى به شما ندهد تا اين 
بسيار  بكنيد،  را در حق من  اين لطف  اگر  اما  برآورده كنيد  را  توقع من 
قدردان شما خواهم بود. هيچ لزومى هم ندارد با شتاب، پاسخ من را بدهيد، 
مى توانيد با حوصله با همسرتان مشورت كنيد و سر فرصت، نظرات تان را 
به من منتقل كنيد. فقط تأكيد مى كنم  كه اساس و پايه ى اين مقاله، بر 

نظرات و ديدگاه  شما از زندگى استوار است.» 
مرد جوان كه گويى در مقابل عمل انجام شده اى قرارگرفته باشد، با حالتى 
كه حكايت از عدم رضايت داشت، گفت: «بسيار خوب، سعى خودمان را 
مى كنيم اما انتظار زيادى از ما نداشته باشيد، ما خودمان هم هنوز...» اما 
ترجيح داد ادامه ى سخنش را ناتمام بگذارد و فقط گفت: «بسيار خوب، 

حالا بفرماييد داخل در خدمت تان باشيم.» آقاى اميدوار كه به نظر مى رسيد 
به هدف خود نزديك شده است، با خوش رويى پاسخ داد: «قول مى دهم 

در فرصت مناسبى خدمت تان برسم. به اميد ديدار.»
روزها از پى هم مى گذشتند و ديگر صداى جر و بحث از آپارتمان زوج جوان 
به  گوش نمى رسيد و اين امر براى خود آقاى «اميدوار» هم تعجب برانگيز 
بود. بيش از يك ماه از اولين ملاقات آنان گذشته بود و هنوز زوج جوان 
پاسخى به درخواست آقاى «اميدوار» نداده بودند. كم كم آقاى «اميدوار» 
داشت به اين نتيجه مى رسيد كه زوج جوان پى به نقشه ى او برده اند و 
ادامه  توجه،  جلب  بدون  و  به آرامى  خود  بگومگوى  به  گرفته اند  تصميم 
زنگ  صداى  شنيدن  با  «اميدوار»  آقاى  شبى  سرانجام  اين كه  تا  دهند. 
كه  باشد؟ من  مى تواند  «يعنى چه كسى  پرسيد:  از خود  آپارتمان،  درب 
منتظر كسى نيستم.» و پاسخ خود را پس از باز كردن درب و مشاهده ى 
زوج جوان درحالى  كه دسته گل زيبايى در دست مرد جوان بود، گرفت. مرد 
جوان گفت: «سلام آقاى اميدوار، ببخشيد كه بى موقع مزاحم تان شديم، 
فقط به منظور تشكر خدمت تان رسيده ايم.» سپس دسته  گل را به طرف 
آقاى «اميدوار» گرفت. آقاى «اميدوار» در حالى كه دسته گل را مى گرفت 
گفت: «متوجه منظورتان نمى شوم. مگر من چه كارى براى شما كرده ام 
داد: «واژه ى  پاسخ  با خوش رويى  است؟» زن جوان  تشكر  كه مستحق 
سحرآميز «زندگى و مفهوم آن» را به ما آموختيد.» و  مرد جوان ادامه 
داد: «كليد طلايى مشكلات ما در عدم درك صحيح از «زندگى » بود و 
از زمانى كه سعى كرديم قدر «زندگى» را بيش تر بدانيم، گويى  دروازه هاى 

جديدى به سرزمين سعادت و خوشبختى بر روى ما گشوده شد.»
خود  آپارتمان  به  خداحافظى  از  پس  و  كردند  تشكر  دوباره  جوان  زوج 
را  گل ها  در حالى كه  رضايت بخش  لبخندى  با  «اميدوار»  آقاى  برگشتند. 
پند و  از  ما گاهى بيش  با خود مى انديشيد: «به راستى همه ى  مى بوييد، 

اندرز، تنها نياز به تلنگرى داريم تا در مسير زيباى زندگى قرارگيريم.»
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